
  چکیده 
قبل از خود   ۀشعر ده  مۀاگرچه ادا 1380تا  1370شعر آزاد دهۀ هفتاد و به تعبیري شعر نو فارسی از سال 
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نهاي شعر و مکاتـب نوپـاي ادبـی    اشکل گرفتن جری ،از مهمترین وجوه غالب شعر این دوره. گرفته است
 .اي از اشعار اروپایی استرهاز جمله شعر گفتار، شعر حرکت، کانکریت که بعضاً تقلید و ترجمه از پا .است

  
  

  :ها کلید واژه
 حرکت، گفتار روایت کلان گریزي، شعرنگري، معنیجزئی شعر دهۀ هفتاد،

  (e.mail: zahirinav@yahoo.com). دانشگاه محقّق اردبیلی یار گروه زبان و ادبیات فارسیاستاد *
  .یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلیاستاد **
  

   17/2/89     دریافت  • 
  18/8/89      تأیید   •   

  
  

  هاي شعر دهۀ هفتاد  نگاهی انتقادي به مؤلفّه
  در تاریخ ادبیات معاصر

  
  *احسان شفیقی
  **ناو بیژن ظهیري

 
  

  
  

    



 ...هاي شعر دهۀ هفتاد  نگاهی انتقادي به مؤلفّه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/62(

 

١٠٠   
 
  مقدمه -1

هاي هنر انسانی است که در طول حیات بشري بوجود آمـده اسـت و    شعر یکی از مهمترین جلوه
 بـه گفتـۀ  . همزاد بودن شعر با انسـان اسـت   انتساب نخستین شعر به حضرت آدم، بازتاب اندیشۀ

اي بـه نـام شـعر    ت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی انسان در کتـاب نانوشـته  هوی"لوسین گلدمن 
که اگر روزي همۀ کتابهاي تاریخی را نابود شده فـرض کنـیم، مـی   طوريانعکاس یافته است به
  )74:  1974گلدمن ( ".هر دوره تاریخ گمشدة آن عصر را نوشت توان با مراجعه به شعر

بشـري بـوده    ۀشعر کلاسیک و سنّتی ایران همواره مایۀ فخر و مباهات  اقوام ایرانی و جامع
جهـانی بـه   ۀ بود، توفیق چندانی در عرص ـدار آن عظمتها میشعر معاصر که باید میراثا ام. است

شاعر امروز بـدنبال   دهد کهنگاهی گذرا به آثار شاعران و منتقدان  نشان می. دست نیاورده است
هویتی نهاي بزرگ و شکوهمند انسانی است و با نوعی پوچی، سردرگمی، بیافاصله گرفتن از آرم

ه شاعر البتّ"ین کوب هرچند به قول مرحوم دکتر حمید زر. در معناي واقعی آن مواجه شده است
آنـرا   و خوردار باشـد فلسفی زمان بر  آن نیست وي باید از درك خاص ةمعلم فلسفه یا بیان کنند

  )199: 1367ین کوب زر( ."در شعر خود واردکند تا شعر او سطحی وتوخالی جلوه نکند
هـاي غـرب،   بازشدن دروازه. توان نوعی رنسانس از نوع ایرانی نامیدانقلاب مشروطیت را می

تکنولـوژي و علـوم   آشنایی نویسندگان و شاعران ایرانی با آثار ادبی ینگه دنیا و دیدن پیشرفت و 
،  جهان بینـی مـا را دسـتخوش تحـولات وتغییـرات      .....آثار غربی به فارسی و  ۀآن دیار و ترجم

 ،در عرصۀ شعر، نیما. ریزي  شالوده و اساس رنسانس ادبی ایران منجر شدکه به پی بنیادي کرد؛
ساختمان شعر نو فارسـی  د را براي ّافسانه، نخستین سنگ بناي تجد ۀ بار با سرودن منظوماولین

ها را اي زمینههرچند قبل از او کسانی چون شمس کسمایی، تقی رفعت، جعفر خامنه. آماده نمود
عنوان پدر شعر نـو فارسـی تثبیـت و در اذهـان     به هرحال نیما به. تا حدودي  فراهم نموده بودند

تی و فرهنگـی  این رویـداد بـه عوامـل اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادي، صـنع       . عموم جاي گرفت
  .گوناگونی بستگی داشت که همگی بر شعر و ساختار آن در این دوره اثر گذاشت

افتـد،  هر چند برخلاف تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي کـه خیلـی سـریع اتفّـاق مـی       
شعر بسیار کنـد    ةالخصوص در حوزادبیات و علی  ةخصوص در حوزهتغییرات در حوزة فرهنگ ب

 هاي دینی، ملیّ وعرصه ۀاما اختناق سیاسی واجتماعی وتبعیض در هم پذیرد؛و بطیء صورت می
هاي تمدن غرب از طرف دیگر، تز وآنتی تزي بـود  ادعاي ورود به دروازه فرهنگی از یک طرف و

که سنتز آن خیزشهاي اجتماعی وحرکتهاي ادبی و فرهنگی در زمان حکومت پهلوي دوم گشت 
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  . بنیان شعر سنّتی فراهم آمد شالوده و ها براي ایجاد شکاف درکه در نتیجۀ آن،  زمینه
تـرین  ترین و ظریـف زیرا هنر شعر که ناب. بوداین تحول باید با ظرافتهاي خاصی همراه می

تکامـل   بسـا دورة هنرهاست، تغییرات در آن اگر با دقّت و حوصله و ظرافـت انجـام نگیـرد، چـه    
به نظر  .بینی گرددگیري سبکی متفاوت وغیر قابل پیشبه شکلنکند و منجر  خودرابه آرامی طی

اي بارز از این هفتاد که به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت،  نمونه رسد،  شعر دهۀمی
در بررسی سیر تطور وتحول و مراحل رشـد و تکـوین شـعر ایـن دوره     . ادبی وهنري است ةپدید

ادبی،  تحمیل آن برجامعۀ و مشروعیت یافتن قالب آزاد و خواهیم دید که شکست قالب کلاسیک
نوجـویی بـه   . عطف مهمی در تاریخ تحول ادبیات معاصر ایران بـود  انگیز ونقطۀرویدادي شگفت

توان گفت از آن تـاریخ بـه بعـد    نیما آغاز شد و می "ۀافسان"معنی واقعی در شعر فارسی با ظهور 
قالب شعر نیمایی مـدت  ) 166: همان. (هنري خود می افتد وشعر فارسی معاصر در مسیر واقعی 

ها وثمرات درختی که آورد انقلاب نیما  ومیوهدست کرد و یگیري وتکامل خود را ططبیعی شکل
فـروغ و سـهراب بودنـد کـه هنـوز       شـاملو،  شاعران بزرگ وماندگاري چون اخوان، او کاشته بود،

 ۀهم ـ که از شاعران بعد از آنها بـا درحالی.داندایران می جهان معاصر آنها را نمایندگان شعرمعاصر
  .هیاهو وغوغا نام ونشانی نیست

  
 هفتاد هاي شعر دهۀمروري بر زمینه -2

 خانقـاهی و  جـو  ۀنارسیسم یا خودشیفتگی خاص ایرانی به همراه عوامل متعدد دیگر از جمله غلب
چـرا بسـته اسـت     و گونه چـون  رقرون متمادي راه را بر ه عرفانی،  در طی. ۀت عرص ـمحـدودی 

بـازار   ت دگراندیشان متمایل به بحث وجدل فلسفی، همواره، راه را براي ورود بـه عرصـه و  فعالی
نقد ادبی که عامـل  . روشن آن محروم ساخت از آثار شگرف و نتایج قوم ایرانی را بست و  نقاّدي

هـایی از  توان رگـه هرچند می. ی ندارداي طولانرشد وتعالی است،  در ایران سابقه اصلی تحول و
در سالهاي اخیر فرهنگ نقد و . م به صورت هجو وطنی مشاهده کردشاعران متقد رنقد را در شع

ّ و بغضها نقاّدي وارد شده از غرب، کم و بیش به بازار نقاّدي رواج داده است؛ اما ملاحظات و حب
  )1. (مسیر حرکت ما باشد، محروم نموده استما را از داشتن ذهنی نقاّد و منصف که روشنگر 

طـور غیـر   بینیم که ناگهـان اوج گرفتنـد و مطـرح شـدند و بـه     شاعرانی را می هفتاد در دهۀ
طوري که در اواخر این دهه حتیّ نامی از آنها به. منتظره در اوج شهرت، افول کرده، ناپدید شدند

ِ درخـت  مثله شده، به اصـل و ریشـۀ   شعر مثلهگویی، روي آوردن به پراکنده. نها جاري نشدازب بر
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تاریخی مردم ایـران جایگـاهی    آنان نتوانستند در حافظۀ. آسیب جدي رساند هویت شاعري آنها،
  . به خود اختصاص دهند

هر شاعري، تابع شرایط اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی خاصی است که اگـر در آن   دوام و بقا
هنـر بـه عنـوان شـکلی از شـعور       .نمی تواند چندان دوام بیاورد شرایط خاص و ویژه قرار نگیرد،

شکسـتهاي   آرزوهـا و  آلام، ةبیـان کننـد   نها،اروابط اجتماعی انس در ارتباطی مستمر با اجتماعی،
آرمـانی   ۀشود، تا وظیفتولید می.... عکاّسی و ، فیلم شعر، موسیقی، اشی،که به صورت نقّ آنهاست؛

انجام  تن احساسات آدمی و تأثیر آن در ارتقاي شعور اجتماعی است،خویش را که همان بر انگیخ
  )82: 1386گلستانی ( .دهد

معنـی اسـت   خصوص شعر، میدانی است که در آن رحم و شفقت بیهمیدان هنر و ادبیات، ب 
دار باشـد واز آبشـخور   که ریشـه  هر نوع تولیدات ادبی به شرطی با اقبال عمومی مواجه می شود،

اي عجولانـه و  یه ـبردارصرف روي آوردن به بازیهاي زبانی و گرته. ایرانی سیراب شده باشدذوق 
آورد کـه بـه نهـال تـازه و زیبـایی      بدون تأمل، از شعر شاعران غیرایرانی، محصولی را به بـارمی 

-، به بـار نمـی  رضعیف و آسیب پذی کوتاه و شباهت دارد که به علّت بی ریشگی یا داشتن ریشۀ
  . از طراوت می افتد بعد از مدتی خشک شده،نشیند و

فرهنگ و ادبیـات   ،متأسفانه« :علیرضا قزوه از شاعران وپژوهشگران مطرح معاصر می گوید 
اي در بین خود اهل آن یک امر دسـت چنـدم اسـت؛ مشـغله     و توابع و لوا حق آن، از جمله نقد،

ّ هم نـه، حـالا متصـدیان    د در آن حداي یلدا، چیزي درحد جدول کلمات متقاطع و شایبهبراي ش
اي هامور فرهنگی به جاي خود، در مملکت ما فلان جوانک شش پنج ساله، نام تمامی فوتبالیست

هاي شصت ساله ما حتّـی از نـام برجسـتگان شـعر و ادبیـات خـود       خارجی را حفظ است اما بچه
  .غافلند

ي غربی که از کشورهاي عربی نیز تنها از کشورهاغرض اینکه معاصران ما در عرصۀ نقد نه
  )35: 1378قزوه (» اندعقب مانده
شناسی شعر دهۀ هفتاد بپردازیم، لازم است ابتدا بـه  ها و آسیبلفّهؤرسی مرآنکه به ب پیش از

شاعر معاصر چه کسی اسـت   ،این پرسش طرح شده در ذهن بسیاري از خودمان پاسخ بدهیم که
  رود؟و چه توقّعی از او می

وحـوادث   شناخت  کسی است که  نسبت به جهان پیرامون خود آگاهی و ۀعاصر، نتیجشعر م
طـور مـداوم    معاصر تلقی می شود که ذهن او به ي،و شاعر رویدادهاي آن بصیرت  داشته باشد و
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 ـ   شـکّ . تغذیه شده باشد از سرچشمه حوادث زمان او سیراب و ات ی نیسـت صـرف روایـت تجربی
دیگران وانعکاس نتایج تعاملات آنان با حوادث عصر،  شاعر را در ردیـف شـاعران معاصـر قـرار     

  .  نمی دهد 
برخـی تقریبـا معاصـرند     برخی شـاعران انـدکی معاصـرند،   : گویددکتر کاووس حسن لی می

از کننـد  نـوآوري مـی   زدایی وآشنایی هاها وعرصهحوزه ۀآنان که در هم. وبرخی بسیار معاصرند 
             )16: 1386حسن لی ( .دیگران معاصرترند

اي غیر الساعه نبوده و هیچ حادثهها، خلقچه در عرصۀ شعر، چه دیگر عرصه اي،هیچ مؤلفّه
کـدام بـی  هیچ اي قبل از خود تکیه دارد وهر رویدادي به رویداد وحادثه .مترقّبه روي نداده است
هاي دورة قبل از ها و مشخصّهاي به مولفّهر مشخصّه و  مؤلفّهبلکه ه اند،ریشه و برسطح نروییده

بنابراین نباید هیچ . باشدي مسایل پیش از خود میخود  تکیه داشته و نتیجۀ طبیعی و کاملاً عاد
حاصل یک اتفّاق آنـی و بریـده از گذشـته     م پرداخت،ینها خواهاهایی را که ذیلاً بدیک از مؤلفّه

  .دانست
  

  شناسی شعر معاصر آسیب تحلیل وضرورت  -3
ت وضـعی  شرایط و. بدور و به تکرار آلوده بود نهااشعر معاصر ایران در دهۀ هفتاد سردرگم و از آرم

اي کـه اسـاس تکـرار و    طلبید،  حادثهویرانگر را می اي عظیم وحاکم بر فضاي آن رویداد حادثه
 ـ. شعر سر بـرآورد  ةتر آن ققنوسهاي تازافروزد که از خاکسرهم بریزد وآتشی بیکنواختی را در ا ام

  ... .هشتاد شدیم  ۀما وارد ده ادبی ایران فرومرد و ۀاین بغض فروخفته در گلوي جامع
شناسی کامـل شـعر فارسـی    تواند به  محقّق در آسیبهفتاد،  می ۀتحلیل محتوایی شعر ده

-چشـم  و نو یطرح وجود آورده است وهایی که هویت ایرانی را به تا براساس مؤلفّه؛ یاري رساند
اي را فراهم نمایـد  و از این رهگذر، زمینه. اندازي بدیع براي بناي شعر معاصرایران  تصویر نماید

در آن صـورت   .طلبـد، قـرار گیـرد   تا شعر در مسیري که عظمت و شکوه شعر فارسی، ایرانی می
وش با شعر زنده و پویاي جهـانی  ارزشها،  از حرکت دوشاد است که شعر ما ضمن حفظ اصالتها و

رهنمود براي شعر ومسائل آن با این اعتـراض مواجـه    ممکن است پیشنهاد طرح و. ماند یباز نم
امـري   ،اجتمـاعی اسـت   لات سیاسـی و گیري آنهـا تـابع تحـو   که جریانهاي شعري وشکل گردد

تاریخی ایجـاد تغییـر    باید گفت ضرورت اجتماعی و  در پاسخ ؛باشداجتناب ناپذیر می غیرارادي و
نظـر خـود اقـدام     ه وبیانی ۀنیما را واداشت تا با شجاعت تمام نسبت به ارائ در بنیان شعر فارسی،
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، شاعر معاصر عرب، اندوه عمیـق ناشـی از نـابودي شـعر را، کـه      )آدونیس(محمود درویش. نماید
انبوهیِ اندوه گلوي «: ندکتلخ بازگو میو انسان، طی قرون است، چه زیبا  ةفریاد فرو مرد پژواك

زیرا شعر کـه یکـی از   . دانیم آنرا چه باید نامیدفشارد تا فریادي برآوریم؛ فریادي که نمیما را می
آنکـه مـا را خبـر    کند، بـی شمار زندگی ما بود دارد، صحنۀ زندگی ما را ترك میشادیهاي انگشت

نامیم، شاهد سـقوط یکـی از واپسـین    شعر می ملّتما که خود را . کند و یا از دور بدرودي بگوید
            ».آنکه میلی به مقاومت از خود نشان دهیمسنگرهاي خود هستیم بی
نگري و گریز و اجتناب شعر این دوره معناگریزي، معناباختگی،  جزئی ياز مهمترین ویژگیها

 علمـی و کـه نقـدهاي    فلسـفی اسـت   هـم ذهنی با کلان روایتهـا و موضـوعات م   ياز درگیریها
نقـدهاي علمـی و    از خالی ماندن میـدان نقـد،  . یابی کندعلّت تواند آنها را واکاوي وآکادمیک می

شناسـی  آگاهان و اهل فن به جریان شعر معاصر وعدم آسیب ۀآکادمیک و عدم پرداخت مسئولان
 ـ ، هـاي دیگـر  همه جانبۀ شعر این دوره از نظر محتوا، قالب، زبانیـت و جنبـه    خصـوص عـدم  هب

نبـود رشـتۀ تخصصـی در     ادبیات فارسـی دانشـگاهی و   اختصاص ساعات درسی کافی در رشتۀ
پنجـاه   مدرسان آن تا بیش از دهـۀ  که معمولا ،اي مرتبط به دو واحددهادبیات معاصر وتنزّل واح
و این شـعر بـه دلیـل    . زمینه را براي پیدایش شعر دهۀ هفتاد آماده کرد یاراي پیش آمدن ندارند،

اش به تعهد از هر نوع آن، پناهگاهی شد براي افرادي که پایبندي به هویت خاصی پایبنديعدم 
هرچنـد آنهـا   . عاي جهان وطنـی اسـت  ی با ادتّهویتابند و هویت اصلی و حقیقی آنها بیرا برنمی

  .کوچک جهانی است ةخود را متعلّق به عصري بدانند که انسان،  شهروند دهکد
نهـاي  امدافعان و پرچمداران جری. ي مخاطب بودّبا بحران جد روبرو شدنشانآن ۀ لین نتیجاو

اصلی هویت ایرانی است چه تعهدي دارنـد؟  ۀ که پشتوان و معیار، لیّمذکور در قبال تاریخ، زبان م
 ی از قبیل ابهام، معنا بـاختگی یابهت در معرض آسیّزبان که به شد و خود را در پاسداري از حریم

 .دانندمی انهدام نظام نحوي است، چقدر متعهد و مسئول و
  
  هاي اخیرنهاي شعر در دههابندي جریتقسیم -3-1

آنهـا   ۀبندي آن داستانی طولانی دارد که پـرداختن بـه هم ـ  تقسیم جریانهاي شعر معاصر ایران و
  .کنیم نقل میو ونظرات را  اي از آن  دیدگاههاا به اختصار پارهام ؛طلبدمجالی دیگر می

هـاي  ایـران را بـه دوره   فارسی، شعر معاصر دکتر شفیعی کدکنی در کتاب ادوار شعر 3-1-1
قبـل از   ةدور :يهـا از مشروطیت تـا سـقوط سـلطنت بـا زیـر مجموعـه       -: کند ذیل تقسیم می
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از   – 1332تـا کودتـاي    1320از شـهریور   –عصر رضاخانی   –مشروطیت  ةدور  –مشروطیت 
از سـیاهکل تـا سـقوط      -)سـیاهکل  ( 1349تـا   1340از حدود  -1340تا حدود  1332کودتاي 
  )              19: 1359شفیعی ( سلطنت 

آنکه قصد نامگذاري براي جریانهاي شـعر معاصـر داشـته باشـد از عنـاوین      شفیعی بیدکتر 
ــایی   ــعر آزاد نیم ــون ش ــایی چ ــرا  -)109(ونامه ــاعی رمزگ ــعر اجتم ــدا ،) 137( ش ــعر اعت لی ش

  )139: همان (.. ، نام می برد) 139(شعر منثور یاسپید   -) 138(رمانتیک
بررسـی   ذیـل  قابـل نقـد و    اي را بر اساس چهـار محـور  و دوره دکتر شفیعی،  شعر هرشاعر

  .دانند می
  .جریانی الگو قرار گیرد در نقد شعر هردوره و توانداین شیوه وروش نقد، می 

                                                                                                                                                                                                                                                          
  چهار محور اصلی شعر                                           

  )زیباییهاي هنري وفنی(صعودي                                       
  )گستردگی در جامعه(افقی دو  .........................ذات شاعر)  ....................... فرهنگی  ۀپشتوان( افقی یک 

  )بشري عواطف انسانی و ۀزمین(عمقی                                   
  

شعر معاصر را در سه محور صعودي، افقی یک وعمقی قابل  ۀتوسع شفیعی، گسترش ودکتر 
با تمام کوششهایی کـه بـراي     شعر معاصر، ":ا به نظر ایشان ام) 162:  همان( ملاحظه می داند،

گسترش در میان گروههاي مردم  ،یعنی( 2نشر آن می شود، هنوز که هنوز است روي خط افقی 
  )163: همان. ( روي این خط بسیار کند است  ،حرکت آن همچنان ناموفق است و

ازکودتـا   (حسین پور چافی در کتاب جریانهـاي شـعري معاصـر فارسـی      دکتر علی 2 -3-1
جریانهــاي شــعري معاصــر فارســی را ضــمن بــر شــمردن کاســتیها  ) 1357تــا انقــلاب  1332

  :هاي ذیل تقسیم می نمایدبندیهاي پیش از خود، به دورهونارساییهاي جریان
جریـان شـعر    -فردگـرا  رمانتیـک عاشـقانه و   جریان شـعر  -رگراي معاصتجریان شعر سنّ 

گـرا  حجم و نوجریان شعر موج  -جریان شعر سمبولیسم اجتماعی  -انقلابی گرا ورمانتیک جامعه
    .جریان شعر مقاومت  -

اختی شـن تـاریخ جامعـه   شمس لنگرودي در کتاب تاریخ تحلیلی شعر معاصرایران،   3 -3-1
 ـ . اسـت  را به رشته تحریـر در آورده  ) 1357-1284( یک دوره از شعر نوین ایران ب ادر ایـن کت
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هفتا ات حاوي شعر نوتحلیلی به تمام کتابها ونشری بنـدي  تقسیم.اندي سال استناد شده است  و دِ
لی تحـو مبتنی بر سه مقطع از تاریخ که در شعر نـو ایـران    مطالب کتاب تقسیمی است تاریخی و

در بررسی وضـع شـعر نـو هرسـال، نخسـت       رخ داده است و تدوین کتاب بر اساس سال است و
ا، همـراه بـا   به ـا ونشریات شعر نو آن سال داده اسـت وسـپس مهمتـرین کتا   بهفهرستی از از کتا

م کتاب، که شـعر نـو ایـران از    جلد سو .ورده شده استآآن کتاب  نظر نقدهاي مطرح، ذیل نقد و
کننـدگان آن  از امضا و .شعر حجم خاتمه می پذیرد ۀرا شامل می شود با بیانی 1349-1341سال 

. ور را نام مـی بـرد  پرویز اسلامپور، محمود شجاعی، بهرام اردبیلی وهوشنگ آزادي یداالله رویایی،
  ) 740: 1378لنگرودي . (کتاب شمس لنگرودي،  نخستین تاریخ شعر نودر زبان فارسی است

ظهـور نـو آوري در شـعر     علل بروز و: خود با عنوان  ۀین عمرانی در مقالغلامحس  4 -3-1
 )1378آبـان  ( 2758شـمارة    ادبـی نسـیم،   اجتمـاعی، فرهنگـی و  ۀ معاصر ایران، در  هفته نام ـ

  :نویسد می
 جریانهایی که در شعر معاصر ایران از عصر نیما تا امروز بر اساس روند سـریع اجتمـاعی و    

  :اند عبارتند ازشکل گرفته ریزي شده واقتصادي جهان در ایران پایه  سیاسی و رسی
شعر بینـا بینـی   -3شعر منشعب از  نیمایی و شعر سپید  -2شعر واقعی نیمایی یا شعر آزاد -1

شعر چریکی یـا  -8شعرحجم -7ناب شعر موج-6نو شعر موج-5شعر کاملاً سنّتی  -4 یا نوقدمایی
شعر محـض بـا رویکـرد بـه      -10 کرد به مبانی نهضتهاي مذهبیشعر دینی با روی-9شعر خلقی 
  )6 :1387عمرانی . (فرمالیسم

3-1-5  کلیّ تقسیم نمـوده اسـت   ۀشعر معاصر را به چهار دست يعلی سپانلو جریانهادمحم .
تعهد دقیـق   - نیماي جوان -میراث غنایی زبان ۀ ملاحظ –عراقی  ةتحول شیو :اعتدالی ۀشاخ-ا

 .شعار رمانتیـک غربـی  ا الهام از ترجمه یا -جاي قافیه  نیما درباب شکستن وزن و به سفارشهاي
ترکیب زبان روز با زبان ادب - علیه سنّت هاي دورة  تجددملاحظۀ  نوآوري: گرا اصول ۀشاخ-2
الهام از -کوشش در ترکیب اوزان - م عمرنیمۀ  دو نیما در - زدن هنجارهاي زبان مألوفهمبه و

الهام از نثر کهـن   - تحول قطعۀ ادبی یا نثر آهنگین :شعرسپید -3 .اشعار سمبلیک غربیترجمۀ  
ایجـاد   کوشـش در -بنـدي  نظر شکل مصـرع  ه ازیژوالهام از ترجمۀ  شعرهاي غربی به - فارسی

گذشتن از میراث  :موج نو-4 .بدون التزام به وزن عروضی یا نیمایی(نوعی آهنگ یا ریتم در شعر 
گیر بـا صـنایع   قطع رابطۀ چشم - هاروزنامه ها ورسانه نثر پایه کردن زبان روزمرّه و- شعر سپید

  ) 48: 1385سپانلو . (هاي اشعار مدرنبندي ترجمهجمله تقلید از -ادبی 
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 1301از سـال   .جریانهاي گوناگون بیش از نیم قرن در عرصۀ  ادبیات ایرانی فعـال بودنـد    
بعد از پیـروزي انقـلاب   . اندن جریانها حضوري چشم گیر داشتهشمسی، همۀ ای 1357شمسی تا 

تا حدودي از رونق واعتبار افتادند اما در دهۀ  هفتـاد و   60اسلامی در ایران این جریانها در دهۀ  
گـرا تحـت عنـوان    مفهـوم  اندکی بعد از آن به جریانهاي منحرف شعر حرفی وگفتاري وشعر غیر

اند کـه هنـوز هـم ادامـه     اندازي کردهجریانهاي کاذبی از نو راهو آوردندآوانگارد روي  پسامدرن و
  ) 48 :همان( .دارد

دهه فعالیت شعري، این جوش وخروش از رمـق   دو پرسش اینجاست که چرا پس از گذشت
وچـرا   افتاد، شعر دهۀ  هشتاد را به تکرار یکنواخت سپیدنویسی از روي دست هـم تبـدیل کـرد؟   

در حالیکـه   شعر زنانه تبدیل شده است که از نوجوانان وسالخوردگان سربزند؟ شعر دهۀ هشتاد به
. اي بودنـد شـعرهاي مردانـه   ،شعر عصر انقلاب از سوي شاعران نسل اول انقلاب در دهۀ  هفتاد

  )  49: همان(
 ، منتقدانی نیز هستند که همۀ  آنچه را که ما از آن به عنوان آسـیب یـاد کـردیم    شاعران و

. داننـد مـی ) 2(وایـی ژمـدنیت بـور   آورد دموکراسی وترین دستهاي شعر آن دوره را طبیعیمولفّه
کنندة آثار رنگارنگ و متنوعی مصرف تولیدگر و انسان تمدن صنعتی، ":مسعود احمدي می گوید 

درواقـع از آنجـا    .ی شکل می پذیرندلاجرم با زبانی مردم گیرد واست که از زندگی امروز مایه می
 گـو و آثار هنري، نه آن پیشوامنش وکلیّ که جامعۀ این دوران متفرّد ومنفرد است، نه تولیدکنندة

بنـابراین هـر یـک از     .مخاطب صـرف  پسند وکل مسلک و کنندة پیرونه مصرف آور است وزبان
نگري، موقعیتی انسانی با جزئیهریک  و نگردفردي به هستی می از منظري هنرمندان این عصر
 ةبه همین دلیل است که اقسام نقـل و خطابـه کـه فـرآورد     .کندبیند بیان میرا همانگونه که می

هـم او   )128:  1384احمـدي  ( ".شـوند یکبـاره سـاقط مـی    انـد، نگرش و هویت جمعی وآیینـی 
را  ت به جاي آنکه بحران شعرعرصۀ ادبیا نوآوري در یکی از مدعیان نظریه پردازي و" :افزاید می

 شاعران را لابد بیند، وساختاري بداند آنرا منبعث از فقدان رهبري می ناشی از تحولات بنیادین و
مـدنی شـدن    "نتیجۀ سخن او ایـن کـه    و .اندکه بی شبان رها شده] می بیند[ گوسفندانی ]نیز[

زودي به ؛ز یکپارچه شدن جهان استمی ناشی ادو وجهانی شدن که اولی منبعث از توسعۀ ملیّ و
عبارتی، با سرعتی باورنکردنی از به .کرد همراه خواهند و نیز با هنر فرامدرن همساز را شعر و هنر ما

رسید که جغرافیاي بدون مرزي که  هیم خوا ايآگاهی فراملیّ فرهنگ و  فرهنگ وآگاهی ملیّ به
فرهنگی که به جاي  :خواهد آمد، موجد آن خواهد بودوجود رسانی بههاي اطّلاعبه وسیلۀ  شبکه
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  )130: همان(".جهانی آن را تدوین خواهند کرد بشري و هاي مشتركلفّهؤملیّ، م عناصر قومی و
به شـتاب واداشـت، تـا     اي از جوانان راداوري، پارهپیش بیانیه و شکیّ نیست همین اعتقاد و

. هاي مشترك بشري حاضر بیندلفّهؤدر محلّ حضور مپیش از آنکه زمان موعود فرا رسد، خود را 
حیـات   حـذف از عرصـۀ   منتقدانی که بـی ریشـگی را موجـب سـقوط و     البتّه بسیارند  شاعران و

ــرداز معاصــر و  .داننــد مــی ــطــرّاح نظر اکبــر اکســیر شــاعر طنزپ ــو ۀی در شــعر معاصــر ) 3(فران
اگـر   ،کننـد ها ایستادگی مـی مقابل توفانهاي انبوهی دارند که در درختان تناور ریشه":نویسد می

 نقـش ادب هزارسـاله و   .ریشه در خاك نداشته باشیم، معلوم است که دیر یـا زود خـواهیم افتـاد   
 ه واکثر جوانانی کـه بـا شـهری    ،انقلاب نیما در استحکام نهال نوپاي شعر امروز قابل انکار نیست

باید بپذیرند که عظمت شاملو در نگرش دقیـق او  اند، التحّصیل شدهکارگاه شعر فارغ ه ازشهریبی
 )92: 1387اکسیر ( ".به متون کلاسیک بوده است

  
  دهۀ هفتاد در هاي شعرنومؤلّفه -3-2

 ازجهـت محتـوا و   ،ه کنـیم آنکه به نامهاي گوناگون آن توجهفتاد را بی ۀدهدر  هاي شعرنومؤلفّه
 . بندي ذیل ملاحظه نمود توان در تقسیمقالب، می فرم و

  
  وانهادن زبان فخیم ادبی -3-2-1

گـرایش بـه زبـان شـفاّف و      فخـیم ادبـی و   زبان نهادناشعر این دهه و اي مهم یهیکی از ویژگ
که البتّه اگرچه این عمل و این سبک در اثر تکرار مورد توجه تقریبـاً عمـوم    ؛گفتار است صمیمی

بلکـه   داشتن علاقه به ارتباط صمیمی با مخاطبان نبوده اسـت  اما همیشه ناشی از شاعران بوده،
هاي زبان ادبیات کهن، در ذهن و زبان کـاربران  در بسیاري از موارد  ناشی از خشک شدن  ریشه

به عبارتی دیگر در گنجینۀ ذهن شاعر واژگان فخیم و استوار، مجالی   .زبان و شاعران بوده است
آن واژگان فخـیم و بـا شـکوه و شـریف بیگانـه       ازشاعر  ،شنتربراي حضور نیافت و به عبارت رو

ف در شعر شاعران موج نویی امري ارادي ی نیست انتخاب زبان صمیمی وعاري از تکلّشکّ. مانده
بعدها در شهر معروف به گفتار  نو واین مؤلفّه در جریان شعري موسوم به موج. وخود خواسته بود
  . رضا احمدي است مداصلی آن اح ةنمایند چشمگیر است و

  ..اي را نقل می کنیم نمونه
تنهـا   /کـردیم انتهاي خیابان را نگاه می ما /کردباران بیداد می /روي بالکن ایستاده بودیم ما
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 ا /نهاي شـمعدانی را داخواستیم گلمی /از جمعۀ  گذشته /آه بود وسکوت /سخنی که با هم گفتیم
همسـرم   /از رادیو آواز را مـی شـنیدیم  / در بالکن ایستاده بودیم ./.........../.بیاوریمزبالکن به اتاق 

 .یـا در بـاران باشـیم   / باران را تماشـا کنـیم    آخر عمر تا/ توانیم یما که نم/ به اتاق برویم :گفت
  )49:  1386احمدي (

  
  نگريایی و جزئیگرعینی -3-2-2

بیگانه بودن بـا مفـاهیم   . نگر استانتزاعی بیگانه و بسیار جزئیشاعر این دهه با مفاهیم ذهنی و 
اي جهانی معنـی،  شـاید دلایـل    هیا نظام) Narrative,Grand(عینی و گریز از روایتهاي کلان

د و خاستگاه فراوانی داشته باشد اما مهمترین دلیل آن بیگانه بودن با مکاتب فلسفی و دینی متعد
مـدرنیزم، نفـی   پست ةریزي شالودمهمترین اصل در پی. ر آنهاست فقدان علم وآگاهی د جهان و

  .  ل کنیممأاین اصطلاح اندکی ت بهتر است در بارة. اي کلان استهروایت
منتقـد  )  1924 -1998( فرانسـوا لیوتـار  ژان  روایت از اصطلاحات خـاص روایت یا فراکلان

ایـن  . کلان مخـالف بـود  ۀ یت یا نظریسرسختانه با هر نوع فراروا وفیلسوف فرانسوي است،  وي
ـ   نظری  گرایـی، لیبرالیسـم،   یات، از ایدئولوژیهاي تمام عیاري ماننـد مارکسیسـم، سوسیالیسـم، ملّ

مشـی اقتصـادي را    اي مانند مهندسی اجتمـاعی یـا خـطّ   دامنهات کمگرفته تا نظری... فاشیسم و
سبکهاي زنـدگی اجتمـاعی انسـان، بـه     ع لیوتار معتقد است که آفرینندگی و تنو. شامل می شود

ت آن داوري صـح  ةکلان نمی تواند دربار ۀگونه فرازبان یا فراروایت یا نظریقدري است که هیچ
   )18: 1388 ایرانی. (نماید

یـا کـافر    ارتـداد  ا، نوعی کفرگـویی، همدرن را نوعی ناباوري به فراروایت ت پستلیوتار وضعی
قضـاوت   ة بدون معیـاري در بـار   نهااانس تی که در آن،کند، وضعیی میتلقّ). Paganism(کیشی 

  ) 64: 1389نوذري .( حقیقت، زیبایی وعدالت می پردازند ةوداوري به داوري در بار
دارد که مدرنیتـه بـا   ، اظهار می) 1984 ( "ت پست مدرنوضعی"لیوتار در کتاب معروف خود 

ی به جـاي  ایی نه چندان جهانی وکلّتهایور تر وجایگزین ساختن روایتهاي غیر دینی ودنیاگرایانه
  ) 55 :همان(  .وجود نهاد ۀبه عرص پا سرنوشت انسان ةروایتهاي الهی یا تقدیري، در بار

ۀاو قص ـ دینی مسیحی   ـ مشـی  ده وق ارات در بـاب تحقّ  ـ ۀت پروردگـار در زمین سیاسـی   ۀقص
نهـاي کـلان   امتا وگفته ـاز جمله مهمتـرین فراروای  ،انقلاب را طبقاتی و تضاد ةمارکسیسم در بار

  ) 82 :همان. ( داندمی
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 ـ  تفاوت عمدة شاعران این دوره با شاعران ممتاز مغرب زمـین  عصـر مدرنیتـه را    ۀکـه تجرب
دیشمند مغرب زمین بذر اندیشه و فکر و فلسفۀ خـود را تمامـاً   شاعر و انه داشتند، در این است ک

از آیـین   در مزرعۀ باور دینی مسیحیت کاشت و درو کرد؛ یعنی اگر به نفی مسیحیت پرداخـت و 
وفور آموخت و تا سرچشمه پیمود،  سپس برنفی آن همت آن انحراف جست،  ابتدا مبانی آن را به

آنکه با سرچشمۀ  فکر و اعتقاد و مبانی دینی و ایرانی این دوره بیاي از شاعران ا پارهام. گماشت
باشند، حکم بر ابطال آن داده،  هر نوع فکر و اندیشه و باوري را که از آن منتزع  آیینی خود آشنا

-چـون  . خـود ندادنـد  ورود به حریم شـعر  ةشده باشد، از بایگانی ذهن خود خارج و یا به آنها اجاز
ناپـذیر،  و غـور در اعمـاق امکـان    نبودر میسی دینی و فلسفی به سادگی و آسانی پرداختن به مبان

 ـ   ات و پدیدهآمدند و با کف جزئیپس برسطح برمی ات هاي عینی نرد می باختنـد  و اگـر بـه جزئی
 ـرا ببین ها و شعور حاکم بـر آنهـا  ند کلیت  پدیدهستتوانکه نمی بودند به خاطر آن یستنگرمی د و ن

 مبتنی بر نگرشـی یکسـویه، دانشـی ناکـافی و     ،حضور این مؤلفّه  در شعر این دوره" .حس کنند
 "اي جـدي اسـت  مخـدوش از مقولـه   نـاقض و  تعلیل وتحلیلی نـاقص و  مغلوط، احساساتی تند،

  ) 118: 1384احمدي (
گـراي شـعر امـروز    عینیـت  نگري ومدافع سرسخت جزئی ح از جوانان شورشی ولاّمهرداد ف

پیشرو دهۀ هفتاد از موضوعها و مفاهیم مجرّد و عام مثـل عشـق و    شعرهاي موفّق و« :گویدمی
نجات یافت و خلاف سـنّت هزارسـاله در شـعر فارسـی کوشـید      ... بختی ومرگ و سعادت و تیره

هاي عینی و ملموس زندگی هاي ذهنی و ادبی با رویکرد به پدیدهگیري از این واسطهبدون بهره
هـم شـدیدتر،    شعري متفاوت برسد اما شعر دهۀ هفتاد به همین اندازه و شـاید شهري امروز، به 

ه، تا همین یکـی دو ده ـ . الگوهاي ساختاري و زیباشناختی شعر فارسی را عوض کرد و تغییر داد
امتیازي براي شـعر شـمرده مـی    ،گرا، فرم هندسی، زبان به غایت ادبی و فخیم و شیوازشعر مرک

ه به سهم اندك شاعر از هسـتی  شعري از خانم گراناز موسوي را  با توج). 29: 1380 حفلاّ(» شد
  :خوانیممی بینی اوجهان و

بـیش  /  رود نمی/  کنم نگاه می/  کشم جیغ می/  کنم اخمش می/  ام کلاغی است پشت پنجره
 ) 37 :1376موسوي ( و کلاغی که عاشق من است/  غروب زمستان /  رسد از این به من نمی

  
  از  روایت به اطناب  -3-2-3

بـه اطنـاب     -چه به اجبار، چه از روي عجـز   -گرددشاعر وقتی از بیان حقیقت خویش عاجز می
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اطناب معتاد شـد، بیشـتر بـه     اگر به تکرار و ،شعر این دهه. شود به نثر نزدیک می. آوردروي می
پـس   ؛آن عاجز بودنـد  رمختص کوتاه و صورت خاطر آن بود که مخاطبان از درك آن در شکل و
   زد تـا شـاید   اطنـاب،  آنقـدر در آن قـدم مـی     ةشاعر ناچار باید با خروج از روایـت  ورود بـه جـاد

توان تفاوت شعر کهن بـا شـعر   او را سلام کند، با اندکی تأمل می و رهگذري کلاه از سر بر دارد
ضعف  ۀمداري نقطه روایتالبتّ. هفتاد را از این زاویه به تماشا نشست ۀبخصوص شعر ده معاصر،

هفتاد با  ۀا شعر دههایی از روایتند، امترین اشعار معاصر داراي رگهشعر معاصر نیست بلکه اصیل
  .اطناب اندکی از آن فاصله گرفت  تکرار و ۀگام نهادن در عرص عبور از روایت و

ایجاز مخـلّ   از برقراري ارتباط با مخاطب که ناشیدر بخشی از شعر معاصر به دلیل ناتوانی 
اطنـاب   بـه تکـرار و   ،مخاطـب  هو عدم انسجام در معنا و ساختار نحوي بود، براي تحمیل خود ب

اطناب به قصـد لـذّت    دي نهفته باشد، گاهی روایت والبتّه در یک شعر اصیل، اگر تعه .آوردروي
جهان واقـع یـا   (روي جهان بهدرواقع شاعر رو .پراکنی یا آگاهی بخشی به مخاطبان ضرورت دارد

 بخشی از آنرا براي مخاطب بازگو کند کـه رفتـاري اسـت ارادي و    ،کوشدایستد و میمی )خیالی
هـا بـه انفجارهـاي اشـراق بـی      ها وتجربـه شاعر خوش قریحه، براثر دانسته. هدفمند سنجیده و

-چه کنند ومی زدگان خود را دچار این حالت حسو گاهی بسیاري از وهم شودخویشی دچار می
.( کنـد  بار تحمیل مـی توهم نیز همین حس را  به بیمار هذیان بسا تا پایان ندانند که مالیخولیا و

براي بنفشه بایـد  "ۀ از مجموع ،از مسعود احمدي "روآن روبه"بخشی از شعر ) 29 1385مجابی 
  ..کنیمرا نقل می "صبر کنی
زیـر درخـت    و /آن روبـرو  گـذارد می آورد واین صندلی را می /چه کسی و از کجا  /دانمنمی
چـرا بلافاصـله    /نه دیگـري را  /آوردکه نه خودش را به حساب می /ذهنش پر از کیست /خرمالو

نـه   /نه صندلی هست نه درخت /وقتی که دیگر دیر نیست و /قطاري از جلوي پنجره می گذرد؟
دسـت   /ع شده اند همۀ  اهالی جم /در عوض ./زدندمیهاي سفیدي که در حوالیش پرسه رکبوت

  )54: 1384احمدي (. قاب جایی از دور /اند وچشم رارا نقاب کرده
  

 تولّد تئوریها -3-2-4

آورد اي گوناگون شـعري بـود کـه غالبـاً یـا ره     یهتئوراز ویژگیهاي شعر این دهه، پیدایش و رواج 
بـود نادرسـت از    غربی و حتیّ گاهی دریافـت و برداشـتی   هايیترجمه بود یا اقتباسی بود از تئور

  .چیزي که در زبان فارسی وجود نداشت 
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گونه وابسـتگی بـه   رمعاصر باید از ه بخشی از این جریانها  ناشی از این توهم بود، که شاعر
ا ه ـسنّتها و پیشینۀ شعر این سرزمین بدور باشد وگرنه داغ کهنگی خواهد گرفـت و چـون دریافت  

ریشگی و گسست از پیشـینۀ  ست ریشه بدواند و این بیغالبا  ناقص و بر سطح بنا شده بود، نتوان
ترین تأثیرش حذف مخاطب بود که باید به دوام و بقـاي  معظیم و باشکوه گذشته، نخستین و مه

  . نمودبقاي آنرا تضمین می کرد و ابدیت وشعر کمک می
 پیش از آنکـه مجـذوب اطّلاعـات و مطالعـات خـود در مکاتـب هنـري و       " :گویدسپانلو می

در  باید بکوشیم از واقعیت تاریخی شـعر فارسـی، مکتبهـاي زنـده و     نتقادي مغرب زمین شویم،ا
هـاي  سازي مصنوعی واز آن بدتر بـا الهـام از نظریـه    جریان را استخراج کنیم، نه آنکه با مدرسه

  ) 35 :1385سپانلو ( ".موجود بیگانه، یا عصیان علیه آنها، جریان شعر وداستان به راه اندازیم
دهـد کـه   شناسی هوشمندانه، آماري را ارائه مـی محمدرضا سنگري در تحلیل دقیق و آسیب

هزار دفتر شعر که در طول دو اجمالی هفت براساس مطالعۀ .بسیار قابل تأمل و درخور توجه است
د شعر در ایران با حـدو  شصت و هفتاد به چاپ رسیده است، هرچند باورنکردنی، تولید روزانۀ دهۀ

هزار شاعر حدود چهارصد هزار بیت در روز است؛ یعنی بیش از پانزده برابر مثنوي بـزرگ   هشتاد
فشگفت. مولانا در هر روز کم تعداد شاعران بـر تعـداد مخاطبـان یـا     انگیزتر آنکه کمآورتر و تأس

 نیسـت؟ هـا  راستی چرا؟ اینهمه شعر فاتح قلمرو قلبهـا و اندیشـه  . یابدخوانندگان شعر فزونی می
  )45: 1385سنگري (

هرچه ایـن جـان داراي  فراخنـا و گسـترة      .ادبی محصول جان هنرمند است شعر و هراثر   
بیشتر و سرشار از دانشها و درك و دریافتهاي آفاقی و انفسی باشد، بازتـاب آن در اثـر هنـري او    

بـه   )45: 1385ي سـنگر . (بخشـد شود و به آن ژرفا و زیبایی و تأثیر و طنین بشتري میدیده می
  )37: 1385سپانلو (".یک اثر خوب در ذهن مخاطبان زندگی می کند":قول سپانلو 

بـراي درك معنـی آن از    کنـیم و نقـل مـی   "گفتاري شقّه شقّه "براي نمونه یک شعر ازنوع
  . خوانندگان عزیز کمک می طلبیم

آب / لـیس بخـورد  / بستنیهرچه بلندتر این / و پیاده رو/ شودزندگی از ده صبح شروع می"
خواستم عرض ادبی می/ و آن دو سه کیلو معنا را از کاسۀ گدا بقاپی و تندیس میدان کنی/ نشده

/ ايتو طرف خیس باران را گرفتـه / نَا تنی تننین و تنْ تنَْ تنَت. و تا هر کجاي شب قربانتان
  )17 :1379 قنبري(   "و من با را را را را ران
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  خود یا دیگران  تکرار محتواي شعر اندیشه وفقر  -3-2-5

هـاي شـعر مـا بـه بیمـاري      ترین چهرهچرخد حتیّ شاخصشعرنوِ امروز فارسی در مدار تکرار می
  :دوگونه است العلاج تکرار مبتلایند و این تکرار برصعب

تـر  پائیناین نوع تکرار گاه از خط تأثیرهم . کنندبعضی از شاعران، دیگران را تکرار می -الف
  .کندتقلید سقوط می لغزد و  تا نقطۀمی

اي دارند و از دیگران تأثیر چندان محسوسی نگرفتهشاعرانی هم هستند که سبک ویژه -ب
گـاه  . هـا مطـرح اسـت   تکرار در همۀ زمینـه . اندکرده هاي خود دل خوشاند ولی با تکرار تجربه

  . انداجزاء و عناصر، عاریتی و گاهی  فضاي کلیّ یک شعر، یادآور شعري دیگر است
  :به طور مثال  

دیگـري  / روم من به جنگ سیاهی مـی  /چراغی در برابرم / چراغی به دستم :گویدیکی می
  .یک پنجره براي شنیدن/ یک پنجره براي دیدن: کندهمین معادله را تکرار می

  :گویدو سالها بعد شاعري می 
  )257 :1378 قزوه( سرشار باغ و پرندگانم  /چشمانمو پرنده اي در /  اي در دهانم پرنده

  .نهاي مختلف تکرار شده استامتن فوق در اشکال گوناگون و به زب
ی شـعر بـه تقلیـد از    ترین عناصر گرفته تا زبان و فضاي کلّمواردي هم که سراینده از جزئی

  .د بوداي بیش نخواهنتیجۀ چنین تقلیدي نظیره. شاعري پیشکسوت پرداخته، کم نیست
  .شودشعري دارد که ذیلاً نقل می» مثل شب در باران«آقاي افشین سرفراز در مجموعۀ 

تـو مثـل خـاك    / تو پر از زمزمۀ یاس سفیدي در باد/ مثل بارون در شب/ مثل شب در باران
تـو  / مست شـب تنهـایی  / تو سکوت غزل تقدیري/ تو مثل خواب ظریف یه پرنده/ نجیب وطنی
   .خود خورشیدي تو/ ه روز مهتابو رسوا کرداي که یهمون آیینه

  :)اي طنز آمیز استجمله( !این گونه تقلید کرده است ،ها پیشلاحمد شاملو، همین شعر را در سا
میون جنگلا / کنهناز انگشتاي بارون تو باغم می/ من درختم، تو باهار/ من باهارم، تو زمین 

خـود مهتـابی تـو    / تو بزرگی مث شب/ یا نه اگه مهتاب باشه/ تو بزرگی مث شب/ کنهطاقم می
 )157: همان( .خود مهتابی تواصلاً

  
  )5(زدایی نحوي جهت دیریاب کردن پیام شعر وتعلیق معنا ییآشنا -3-2-6

شوند تـا عمیـق جلـوه    آلود میعمق براي جبران ضعف خود به قول نیچه، گلبرخی شاعران کم
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ریزند و سـاختی مشـکل و دیریـاب و پیچیـده مـی     هم میآنان ساختار و روابط زمان را به . کنند
آفرینند تا خواننده تصور کند، با شعري عمیق مواجه است و کم نیستند خوانندگانی که وقتی معنا 

آنکه بدانند مشکل در گیرنده نیست مشکل در فرسـتنده  کنند بیخود را متهّم می یابند،را در نمی
  .ي نیستآنسوي این غموض و ابهام خبر است و
اگر با تأمل و دقّت، دفترهاي شعر برخی شاعران امروز را بکاویم در بسیاري مـوارد درمـی  "

اي رخ نـداده  شعري تـازه  یابیم که دفتر دوم و سوم، تکرار همان دفتر نخست است و هیچ حادثۀ
ند و هـم  کو با تکرار هم به خواننده خیانت می. به زبان دیگر شاعر عمق علمی کافی ندارد. است

 )45ـ46: همان( ".رودبه هزاران صفحه کاغذ که هرز می
ت براهنی در ۀنظریآن بـر اسـاس  ) 6( .رواج این مؤلفّـه بـی تـأثیر نبـود     گیري وشکل زبانی ،

شود تا زیبا شود سطح زبـان و یـا رویـه    فضایی در زبان وجود دارد که در آن زبان از معنا آزاد می
بـورخس بـا اشـاره بـه     ) 147: 1383بابا چاهی ( .آفرینداعجاز زیبایی می گاهی تا حد ،بیرونی آن

و در مورد چیزي که » هستند شعرهایی که زیبا هستند و فاقد معنی" :گویدشعري از شکسپیر می
ت در کلمات است و بدون تردید در زیـر و بـم   لذّ«: نویسدت تکنیکی نامیده میتوان آن را لذّمی

این شعرها فاقد معنا هستند به طـرز زیبـایی بـه    «: افزایدبورخس می "کلمات، در آهنگ کلمات
  ).147: همان(» شکل دلنشینی فاقد معنا هستند

کم نیستند شاعران جوانی که به دلیل فقدان مطالعـۀ عمیـق و دقیـق، در ادبیـات      ،متأسفانه
ا را بـه انکـار   معیاره ـ جوانی نیز هست، یکسره، همۀ ةگذشته و گاه نوعی عصیان که طبیعت دور

  . شوندرا باعث می) ناهنجاري در زبان(در زبان ) فرا هنجار(حرکت  ایستند و به بهانۀمی
گـاه  کنند که هیچریزند و شعري عرضه میزدایی، زبان آشنا را درهم میییآنان به بهانۀ آشنا

  )45: 1385سنگري (. یابدرخصت زمزمه حتیّ بر زبان خواص نمی
  :مخوانیضایی را میعبدالرّنمونه زیر از 

از   /کنـد اوهـووووو  فساد من آن او را کساد می/ کنممی ام کاري که انکار ِ دیگري نکنمداره 
 / خودمانیم سیاه چال ِ  لاابُالی ویل  ایم که ولما همه / اوها نیستیم  او فقط من و ما مثل   از

ایمخاك دارد تمام و تمامی نـدارد  خورده /زمین که در خودش لیزو این طرف ِ آن سمت  گودالیم
آاااا .…… گذشته را در گذشته باید عق/؟!ایم که چیمانده چمباتمه در در/این خوردن دوپـاي  /...ِ

خاك و خـاي   پوزه بر/کنیم تا کی؟در یوزه از دیروز می/در خیابان و مال رو در بیابان داریم تندرو
  )7.(پوزش خورد  خواست ه هر چه وجب داشت پوزشاز همه سرها گذشت/خواهشمندیم؟...کدام خوا
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شعر بدیهی است که کاري خرق عادت است، اما به شـرطی کـه تـو    " :گویدجواد مجابی می
برپریـدن را از   اي فـرا نیز خارق العاده باشی نه شاگرد ذوقمند، اما بی استعداد فلان؛ غلط فهمیده

خواهی نحو زبان را هم که حالا می گفت تو شاعري؟که  .تاریخ را معنا یا گریز از جامعه و زبان و
 )29: 1385مجابی ( "عوض کنی

  
  تکثّرگرایی در موضوع و محتوا  -3-2-7

شعر این دوره هرچند به لحاظ حجم و نگارش نسبت به دورة قبل کوتاه است، اما واژگانی که در 
کننـد  می اوتی را به ذهن متبادرو نسبتاً متف ارتباط وتعامل باهم قرار دارند، هرکدام موضوع خاص

النظیـري ظریـف   و البتّه همان واژگان به ظاهر جدا از هم و متنافر، به زعم شاعران، بـا مراعـات  
کند که گاهی با هم پیامهایی را القا می و  انبوهی از معانی براساس آن شاعر، و. پیوندندهم می هب

  .در تعارضند
ضایی را با    :خوانیمهم مییک نمونه از علی عبدالرّ

ِ دیگـر  تـا فارسـی دال  .../ من همه جـا از تـو  / و یا رفته باشد جایی بیرون متن/ اگر از بمیرد
اگـر در نباشـد و یـا    ... در / برددر می/ مردي که... از ذال رستم بخرد شاهنامه بنویسد تا / بگیرد

سه شـده  / کردم... من بازدرهاي دیگردر باز / جایی بیرون در که در برود از کلمات/ درمانده باشد
بروم دیگر این متن جـاي مـن   / کنم/ ام تنها وشمجبورم با را در تنهایی/ اندکلمات هم خوابیده

ضایی  ( .درمانده است/ دهدمروم و درماندن خودم ما انجام میمی/ نیست  )59: 1379عبد الرّ
  

  زداییتقدس -3-2-8
 بـراین . نیـز قـرار گیـرد     روایتهااعراض از کلان و نگريیئجز ۀزیرمجموعتواند در فه میلّؤاین م
زمینـی و   ،رنـگ آسـمانی داشـتند، در ایـن دوره     ،بیشتر پدیده هـایی کـه در دهـۀ قبـل     ،اساس

زدایی، به زعم خـود  ییشاعران دلبسته به این مؤلفّه، به مدد این نوع از آشنا .گردندخاکستري می
  :خوانیما نام گالوانیزه از اکبر اکسیر را با هم میشعري ب .به شعر مدرن ومعاصر نزدیک شده اند

کننـد زیـر بـاران    آنها هی تبلیغ مـی . باران اصلاً شاعرانه نیست /گویند شاعران دروغ می" 
این باران لعنتی  /دو هفته است بستري هستم  /خوابند وخود مثل گربه کنار شومینه می /برویم 

 و /پنکه وپشه بند بیاوریـد   آیید به جاي دفتر شعر چتر واگر به شمال می / شعرم را آبکی کرده 
 )20:  1387اکسیر ( .اینجا قورباغه هم زنگ می زند /هاي اتاق خالی کمی سوژه براي تابلو
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  ها و قلمرو جغرافیاییشکستن محدوده -3-2-9

ان، به قول دکتر شفیعی کدکنی، شعرمعاصـرایر . و وطنی لیمأشعر این دوره گاهی جهانی است ت
  ) 19: 1359شفیعی ( .توسعه یافته است) بشري عواطف زمینه انسانی و(در محور عمقی 

  :تقدیم نموده است بوریس پاسترناكزیر را مرحوم  عمران صلاحی به  شعر
تـو را دیـده    /هراسان و اندیشـناك  /زديقدم می  اي زیر بارانکه در جاده/تو را دیده بودند

 /بگیرید از او مـاه را  /هراسی سیاه /کشید از پس هر درختمی سرك /پاي دردي گرانبودند هم
  بگیرید از او کاج را برف را

اي زیـر  کـه در جـاده   /تو را دیده بودنـد  /بگیرید از او عشق را /بگیرید از او آسمان را هوا را
  )123 :1377  صلاحی.  ( شدهوا بسته می /و روي سرت /زديباران قدم می

  
مثـل اینترنـت،    هاي متعلقّ به آن در سازمان شـعر حضور تکنولوژي و واژه -3-2-10

  .....ماهواره، موبایل
شگردهاي شعري تازه و بدیعی که این سالها  ":گویدح میدر توجیه حضور این مؤلفّه، مهرداد فلاّ

وقـت  کند، علاوه بر گوناگونی، از چنان بدعتی برخوردار است که سـالها  در کار شاعران عمل می
 .بنـدي کننـد  بتوانند آنرا شناسایی و دسته! شهامت مابرد تا منتقدان ادبی اغلب کند ذهن و بیمی

اي اسـت  نهااي و رایشعر این دهه، شعري چند بعدي و متعلّق به عصرفراصنعتی و دنیاي ماهواره
  ) 29: 1380فلاحّ (. ايااسطوره محور نه جهان خود

آب دادن بـه گلـدانِ   /هـا و حالا خیالِ پیاله زدن با ستاره /میردمی /چیزي میان دست و زبانم
بـر   /هاي تگرگدانه /خیالِ دست در گریبانِ ابر بردن و /حالا خیالِ خواب خراسانِ چشم تو /ماه

ی نگاه هـر روزة  حتّ /حالا خیالِ این همه، هیچ /گردن مچالۀ عروسکهاي فراموش مانده انداختن
 )31: 1373موسوي(. می میرد /چیزي میان دست و زبانم /.آورمبه یاد نمی /تو را

  
  توجه به مشکلات وبحرانهاي جهان معاصر -3-2-11

اي کشـتار  هقحطی وکمبود آب آشـامیدنی،  سـلاح   ،ایدز، سرطان. اي صعب العلاجیهمانند بیمار
  .........مسکن وغیره جمعی و

و نه آبی کـه   /گلیمی بگسترد چون /خود را ۀنه درختی که سای /نه صداي چکاوکی، نه گلی
  )185: 1383  صلاحی( .کنداین راه یکنواخت مرا خسته می /بخواند ترانه در دل سنگ
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 گراییفردیت -3-2-12

گویا  .ماندهاي انسانی تنها میهاي جهانی دارد، اما بیشتر به واگویهشعر این دوره، هرچند دغدغه
عدم ارتبـاط   واین تنهایی و. ا به شدت تنهایندکنند امهفت میلیارد انسان هرچند باهم زندگی می

توانـد از  کـه کمتـر مخـاطبی مـی     اي با ذات اینگونه شعرها عجین شده اسـت با دیگران به گونه
  .  با دیگران ارتباط برقرار کند  رهگذر این شعر

به ینجـه و   /و همه درمعصومیت زیر شلواریها /که بیایند کنارم بیایستند /امکنار شما ایستاده
روزي ابـر خوانـده    /اگر که فکـر تـرا   ./اندکه چشم در چشم هم، فلج شده /اي نگاه کنیمگوساله

انـد آب  چه کنم که خسته /در این شب تاریک، چه کنم؟ /هاي دندانممن با لکّه /است که ببارد،
 ـ ./کسـی را حـدس بزننـد    /و از برق کمربند چرمی /را غلط بخوانند عجبهـایم را  /مـن ا اینجـا،  ام

و مـن ببیـنم کـه     ./سوزنش را بـالاخره نـخ کنـد    /تا پیرزن معروف آن فیلم /ام براي بعدگذاشته
من کنار تو  ../اي راه خودش راگوساله /روزي مردي راه خودش را رفت،  ./سرانجام چه باید کرد

  )147: 1380 بابا چاهی(. هابوي توت فرنگی /گرفتو عجیب تمرکز آدم را می /بودم
  :مانند نمونۀ زیر از گراناز موسوي

  /بـرد نیمـی را بـاد مـی    /شومدوتکّه می /افتم اتاقی کوچکم هربار می /نه آدمم نه گنجشک
 ) 1: 1376موسوي / ( شناسمنیمی را مردي که نمی

  
  ) ابسوردیته( معنا باختگی یا معناگریزي-13-2-13

معنا باختگی یا معنـاگریزي و بـه تعبیـر روشـنتر      ،اي محتوایی شعر این دهههاز مهمترین ویژگی
  . جنگ با معنا است

کنـد بخصـوص در   و پوچی سـیر مـی   گاهی شعر در یک فضاي کاملاً عاري از هدف و خلأ
. معنا ستیزي شاعر این دهه است  شعر زیریک نمونه از. تر استاواخر این دوره نشانۀ آن پررنگ

  .ستهرچند فقدان معنا وجه مشترك همۀ آنها
روي دیوارهـایش  / کـو کوچـک شـد؟   !/ ام به غاري این جوري بگو بیاید بیارشکوه را برده 

/ رسیدي؟... این خط و بگیر و بیا/ آه کري مگه/ گفتم که شنیدي/ خوانا نیست! ها/ نوشته بودند
حـالا سـرت را از زیـر    / جـوري  گیجـی؟ ایـن  / چی شد؟! ها/ این هم این صندلی/همینجا بشین

حالـت چطـور   / بگو ببینم/ چند تا بیا پایین/ بالا؟ نه!/ هایت را بگیر و برو گم شولبا/ بردارموهات 
  ). 12: 1380  عبدالّرضایی/ (همین جا بود گم و گور شد/ شد
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شـید چـاپ   روان.اي که در کتاب با شاعران امروز به کوشـش م علی عبدالّرضایی در مصاحبه
  :کندو هم روزگاران خود اینگونه دفاع می شعر خوددرنگ از با کمال شهامت و بی ؛شده است

به هرحال، این طورها هم نیست که مـا یـک   . شودشاعر واقعی به این سادگی قربانی نمی«
مهمتر ایـن اسـت کـه حـرف      ایم و نکتۀحرفی بزنیم و از آن بگذریم ما پشت این حرفها ایستاده

ی اگر خودم هم نده تأثیر خودش را بکند، حتّزند و اگر شعر من در ده سال آینهایی را شعر ما می
 .گیـرد کار ما کاري است که در آینـده شـکل مـی   . نباشم در اصل مطلب توفیري نخواهد داشت

  )71 :1379شید روان(
  :انگاري ومعناستیزيهمان پوچ اي دیگر از رضا چایچی بانمونه و
پشت شاخه /ماه از رقص ایستادو  /میان چهارچوب در /امثمر ایستادهبی /هیچ نمانده است 

هنوز رنگ و بـویی   / امخانه که در گلدان /و جهان بر گلبرگهاي گلی کوچک /هاي لخت درونم
کـه   /هاي پیراهنم راتکه پاره /و باد /قد کشیده/ رو به رویم دیواري در انتهاي جهان ./از او دارد

 هـایش نـم اشـک   /گـودي سـرش    جز/ هیچ نمانده /به بازي گرفته است /اماز شب بر تن کرده
  )1370:35چایچی / ( برمتّکا

-ییآشـنا  فنینک، گسیختگی مـتن، چند صدایی پلی دیگري نیز وجود دارد، مانند يهامؤلفّه
زدایی زبانی و هنجارگریزي نحوي و صرفی در بازیهاي زبانی، که البتّه همگی به عنوان مـوانعی  

تا به تعبیر سرهنگان جوان این جنگ، درك محتوا  شوند که به جنگ معنا بروندبه کار گرفته می
که غالباً معنایی در آن نیست تا به تأخیر افکنـده شـود و ایـن    در حالی. و معنا را به تأخیر بیفکنند

کرد بـه اعمـاق شـناخت و    توهم یکی از بیماریهاي مهلک شعر این دوره بود که شاعر گمان می
اي همین اتفّاق بـه گونـه   .ستعداد و توان درك آنرا ندارندا مخاطبان اام ؛معرفتی دست یافته است

نزار قبانی شاعر شهیر سوري دربـارة  فرآینـد مـدرنیزم در شـعر     . بانگیر شعر عرب شده استیگر
همه از ماهیـت آن خبـر دارنـد     یک شایعه بیست ساله است و مدرنیسم یک دروغ و": گوید می

هـاي اسـتواري بـرایش    متونی که بتواند پایـه  ارد وستون ند براي اینکه سند و یک شایعه است؛
باید حداقل یـک سـروده   . یک شاعر بگوید مدرن هستم، این کافی نیست به صرف اینکه .بسازد

ه که من حرف می زنم، نتوانسـته اسـت بـا    ظجهان عرب تا این لح. والا ارائه کند تا باورش کنند
 )93: 1386 اي پنجه( ".متون مدرن کنار بیاید وبا آن رابطه برقرار کند
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  گیرينتیجه
زودرس ادبی بود، که بسیاري از منتقدان معاصر را بـه حیـرت      یک پدیدة نسبتاً، شعر دهۀ هفتاد

 و هـا بسـیاري از مولفّـه   ایـن رویـداد فـرو ریخـت و     ساختمان شعر در سـایۀ  بخشی از. واداشت
کلاسیک آن زیـر  . ماند  بود، متروكمعنامحوري  د وهویژگیهاي شعر سنتی، که مهمترین آنها تع

) ابسـوردیته (هاي شعر این دوره،  ستیز با معنا، معنـاگریزي و معنـا بـاختگی   فهؤلّاز م .سئوال رفت
معـانی و مفـاهیم و    است که خیل عظیمی از شاعران جوان با داس و تبر معنا ستیزي بـر بیشـۀ  

انی که با توهم مدرنیته یا پست مدرنیزم، ورش آوردند و براي اینکه از کاروینهاي بلند انسانی اآرم
گونـه معنـا و   رحضـور ه . کردند، عقب نماننـد خود را در صف مقدم آوانگاردیسم هنري تصور می

بـه   گروهی دیگر نیـاز  . گرایی و تحجر اعلام نمودندسنّت آرمان و هدف را نشانۀ عقب ماندگی و
باید خستگی را بـا شکسـتن جملـه   . ته استشعر فارسی خس: ل را اینگونه توجیه کردنداین تحو، 

سلب اولویت و سلسله مراتب و پدرسالاري از جمله، کلمه را از نو به خاطر شـعر لمـس کـردن و    
 ، این نظریه که به نظریه زبانیـت، معـروف اسـت   . زبان بودن زبان را اصل قراردادن، از میان برد 

آن حرکتی کـه در شـعر    :گویدمنتقدي می. کشاند دنبال خودهیک نسل را که جویاي نام بودند، ب
به بازي گرفتن شعر مخاطب است اما در عالم واقعی توهمی فراگیـر بـر    ،استجوان ما راه افتاده

دنیاي هنر و بخصوص دنیاي شعر، سایه افکنده است که فارغ از جدالهاي فلسفی و بحثهاي بـی 
» توهم مدرنیته«گیرد و آن خاطب قربانی مییابد و از شعر و شاعر و مپایان نظري، گسترش می

  .است
گرایـی و  میرا و با وانهادن زبان فخیم ادبـی و عینـی   با جریانهاي زودرس و ،شعر این دهه  
طولانی نامنسجم و نامرتبط،  فقر اندیشه،  تکرار محتـوا   يو گرفتار شدن در روایتها نگريجزئی

زدایـی و  دیریاب کـردن پیـام شـعري و تقـدس     یورش به قلب معنی و ساختار نحوي، به قصد و
گیري جریانهایی چون شعر حرفی،  شعر تکثّرگرایی در موضوع و محتوا،  موجب پیدایش و شکل

شـدند کـه نتوانسـتند     آوانگارد تحت عنوان پسامدرن و گفتار،  شعر حرکت، شعر غیر مفهوم گرا،
ی از شعور اجتماعی،که در ارتباط مسـتمر بـا   هنر، به عنوان شکل چون اساساً. دوام بیاورند و بپایند

حضـور ایـن   . و شکستهاي انسان باشـد  آلام، آرزوها کنندةروابط اجتماعی انسان است، باید بیان
دانش ناکافی،  احساسات تنـد، تعلیـل و تحلیلهـاي نـاقص و      ها مبتنی بر نگرش یکسویه،مولفّه

ثر ادبی محصول جان هنرمند است؛ هرچه که شعر و هر ادرحالی .ي بودمخدوش از مقوله اي جد
بیشتري از دانش و درك و دریافت آفاقی و انفسی باشد، بازتـاب   داراي فراخنا و گسترة ،این جان
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ناکامی شاعران جدي این دوره در برقراري ارتباط با مخاطبان، . آن در اثر هنري او دیده می شود
هـاي باطلـه   ستان الفاظ و مجلاّت و روزنامـه شعرشان زودتر از خودشان بمیرد و در گور باعث شد
کنـد و اسـتاد   به قول محمدعلی سپانلو یک اثر خوب در ذهن مخاطبـان زنـدگی مـی   . دفن شود

اي شـعري،  همن معتقدم شعر خوب از مدرنترین انواعش تا کهنترین اسلوب: شفیعی کدکنی گفت 
ان جـدي شـعر، تمـام یـا     شعري است که وقتی مدتی از انتشارش گذشـت، در حافظـۀ خواننـدگ   

در عصر ما  ماا... توانست چندین قرن باشدمی» مدتی« مفهوم کلمۀ. بخشهایی از آن رسوب کند
توانـد  که وقتی شعر در تهران نشر یافت چند روز بعد در میان تمام ایرانیان خارج از کشور هم می

گـویم دویسـت سـال    شـعر مـی   تواند مدعی شود که من حالاکسی نمی. بالقوه انتشار یافته باشد
گویم یا دویست سال دیگر مـردم آن را بـه حافظـه خواهنـد     دیگر خواهند فهمید که من چه می

شد و یک ماه بعد از انتشارش تمـام  وقتی شعرهاي خوب فروغ و اخوان و شاملو منتشر می. سپرد
کردي شعر رسوب مییا بخشهایی از آن در ذهن و ضمیر اکثریت خوانندگان جد.     

  
  :یادداشتها

تاریخ ادبیات ایران خود، داستان دیگري دارد که از  دلایل رکود نقد یا اصولا عدم رشد نهال و بذر نقد در عرصۀ -1
-گسترش اندیشه دلایل آن، رکود آموزشهاي فلسفی و ةتوان گفت؛ عمداما می. این مقال خارج است حوصلۀ

  .هاي عرفانی در ایران است
؛ هـا در علـوم انسـانی اسـت    ترین رشـته ايمیان رشته ترین، جدیدترین وادبیات یکی از پیچیده شناسیجامعه  -2

 هاي تخصصی جامعه شناسی در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت وعنوان یکی از شاخهشناسی ادبیات بههجامع
  ) 11: 1386 جلال. (به نقطۀ عطف خود رسید آثار جرج لوکاچ ها ودر قرن نوزدهم با اندیشه

در نظر  نگرند وشناسانه به ادبیات میدیدي جامعه ادیبانی است که با این ایدئولوزي برخاسته از دیدگاه شاعران و 
براي آشنایی بـا  . کندآنها ادبیات نیز تولیدي است که حدود، مقدار ونوع آنرا شرایط خاص اجتماعی تعیین می

ازجمله نشریاتی است که در سـالهاي اخیـر   علوم اجتماعی فصل نو  الکترونیکی ۀنشریجامعه شناسی ادبیات 
به سـایت مجلـّه مراجعـه     مندانعلاقه. ه در تحقیقات میان رشته اي ارائه کرده استژاي به ویخدمات ارزنده

  )8.(نمایند
 شـعر  ظرایف در دقّت :دهد توضیح می "فرانو"هاي خود پیرامون اکبر اکسیر شاعر طنزپرداز در یکی ازمجموعه -3

 در ادبـی  تسـنّ  به احترام و سادگی و زیبایی از دنیایی با را ما ،امنامیده فرانو را آن از نوعی که ایران معاصر
 فرنگی فریبندة نامهاي و گویندمی سخن مدرنپست عنوان به آن از امروز که شعري. سازدمی آشنا نو پوشش

 آورندمی مثال شاهد امثالهم و فوکو و بارت و لیوتار و دریدا از بستهگوش و چشم و کنندمی قطار دنبالش به را
 تـا  بگیر ذهن سیال جریان از ،است کرده بیان مثنوي در مولوي هفتم قرن در که ایستساده حرفهاي همان
 مولوي اصلی ساختارشکن و من قاتل  رینتبزرگ! چه و چه و چه و زداییعادت و شکنی ساختار و مؤلفّ مرگ
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 شـعر  اسـتقبال  بـه  عزیزمان ایران ادبی باررپ پیشینۀ به هتوج با بیاییم ....و دریدا ژاك و بارت رولان نه است
 معاصـر  شـعر  به است حقیر پیشنهادي نام که …فرانو اما .بپرهیزیم کورکورانه ايگیهشیفت از و برویم معاصر
زنبورهـاي  مـؤخرّة    از برگرفتـه . (نظرآید در چه و افتد قبول چه تا شودمی ارایه پیشنهاد) 20( بیست با ایران

  )1385 نشر ابتکار نو، تهران اند،، عسل دیابت گرفته
مهرداد فلاحّ علاوه بر حضور در صف مقدم آوانگاردیسم شعر معاصر، مروج نوعی شعر گرافیک یا کانکریت نیز  -4

  .هست 
اي از ارکان وسفید گذاري بخش      حو وحذف پارهنحوي، عدم پایبندي شاعر به رعایت قوانین نمراد از آشنازدایی -5

 هایی از جمله است ؛که به زعم آنان این حرکت  منجر به مشارکت مخاطبان در خلق آفرینش اثـر هنـري و  
  .گرددشعر می

 شود تا زیبا شود سطح زبان و یا رویه بیرونی آن گاهیفضایی در زبان وجود دارد که در آن زبان از معنا آزاد می -6
هاي کامل و تکراري بیتهـا و نثرهـاي مسـجع و پایـان    وقتی که جنگل جمله. آفرینداعجاز زیبایی می حد تا

جا مانده بندهاي قراردادي سطرها و مصراعها از فرط تکرار ناگهان در ذهن آتش گرفت و بیابانی از خاکستر به
اي تازه و از آن بـالاتر بذرافشـانی نـو را    لهاچاره نداریم جز این که زمین زبان را براي خود اختراع کنیم و نه

این جملات از دکتر رضا براهنی بارها به اشکال گوناگون در کارگاه شعر او تکـرار   ).14: براهنی(تجربه کنیم 
اتی بود که سالها پیش در شعر آوانگـارد  نوشت مسائل یا تجربیگفت و میآنچه را می، شد و البتّه براهنی خود

مدرنیسم یا پست مدرنیسم را درسرداشتند، به کپی ۀم ورود در عرصجوانان، که توه .آمده بوداروپایی حاصل 
  .برداري ناقص از آن پرداختند 

7- http://www.iranpoetry.com  
8- http://www.fasleno.com 
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  .همراه نشر:تهران .چاپ دوم .براي بنفشه باید صبر کنی. 1384. احمدي، مسعود -
  .انتشارات ویستار: تهران .ايسه دهه شاعران حرفه .1381 .باباچاهی، علی  -
  .نشرنارنج: تهران .هاي منفرد، بررسی انتقادي شعر امروز ایرانگزاره .1377 .... .....................-
  .انتشارات پاندا: مشهد .رفته بودم به صید نهنگ. 1383. ........................-
  .نشر روزگار: تهران .حرکت و شعر .1372 .پاشا، ابوالفضل -
  .انتشارات آرویج: تهران .با شاعران امروز .1379 .)احمديمسعود (  م.شیدروان -
  .انتشارات مروارید: تهران .)ها مقاله( هلاك عقل به وقت اندیشیدن .1357 .رویایی، یداالله -
  .انتشارات معین، انتشارات علمی :تهران .مجموعه مقالات .1367 .زرین کوب، حمید -
- انتشارات کاروان: تهران .چاپ دوم .سفینۀ  شعر نو قرن بیستم ایرانو یک شعر،  هزار 1385 .دعلیسپانلو، محم.  
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  .انتشارات توس :تهران .ادوار شعر فارسی .1359 .شفیعی، کدکنی، محمد رضا -
 .انتشارات امیرکبیر: تهران. جریانهاي شعري معاصر فارسی .1384  .حسین پور چافی، علی -
  .نشر ثالث: تهرن. در شعر معاصر ایرانهاي نوآوري گونه. 1386. حسن لی، کاووس -
  . انتشارات بهینه: تهران  .چراغچتر بیبی. تهران .1370. چایچی، رضا  -
  .انتشارات نیم نگاه: تهران .)مجموعه شعر(جامعه  .1380.، علییعبدالرّضای -
  .انتشارات نیم نگاه: تهران .فی البداهه .1379 ........................... -
  .انتشارات فردوس: تهران .ساختار زبان شعر امروز  .1378 .پور، مصطفیعلی -
هفته نامۀ  اجتماعی، فرهنگی (نسیم . ظهور نوآوري در شعر معاصر ایران علل بروز و. 1378.عمرانی، غلامحسین -

  )1378آبان (2758شمارة )وادبی
  .هنري سازمان تبلیغات ةحوز :تهران .)گفتگو با شاعران ایران و جهان(قدم زدن در کلمات  .1378. ـ قزوه، علیرضا

  .انتشارات نشر مرکز :تهران .چاپ دوم .3ج .تاریخ تحلیلی شعر نو. 1387. لنگرودي، شمس -
  .انتشارات زمانه :تهران .هاي مه گرفته دنیادستی به شیشه .1373 .موسوي، حافظ -
  .نشر مرکز: تهران .به سوي زبان شناسی شعر  .1376 .)محمد نبوي( .مهاجر، مهران -
  .انتشارات نقش جهان :تهران .مدرنپست مدرنیته وپست. 1379 .نوذري، حسینعلی -

شمارة  )دوماهنامۀ داخلی مرکز آفرینشهاي ادبی(الفبا .ستیزي در شعرگریزي و مفهومآرمان. 1386. عباس گلستانی،
  ).وشهریورمرداد (نوزدهم 

 مـرداد و (شمارة نوزدهم  )دوماهنامۀ داخلی مرکز آفرینشهاي ادبی( شعرالفبا پیوند زن و.1386 .مزدك، پنجه اي -
  ).و شش شهریور هشتاد

 ادبـی،  فرهنگـی، هنـري و  ، فصلنامۀ  اجتماعی(مرده، نگاه نو اي به یک دوست نسبتاًنامه. 1385. مجابی، جواد -
  )1385اردیبهشت ( 69شمارة 

  .شهریور و مرداد .شمارة نوزدهم .دوماهنامۀ داخلی مرکز آفرینشهاي ادبی. الفبا -
  
  


